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   چكيده
 ـ  ؛ مواجهه شد آن آشنا  هاي ديني  با اسلام و آموزه    1959تن در سال    توماس مر  ا اسـلام از طـرق       او ب
كرد، زماني از    دانشجويان اسلامي ارتباط برقرار    زماني كه مرتن با مسلمانان و     . استگرفتهمتعددي شكل 

او بـا   . آمدنـد شـمارمي هاي ذهني به  ترين دغدغه پررنگش   براي انيان و حيات روح   حياتش بود كه عرف   
گذارترين شخص در آشنايي مـرتن بـا        تاثير؛  بود آشنا شده  5 و گنون  4 اشعار صوفيانه با آثارِ شوان     مطالعه

هاي   هبا اسلام و آموز    50هاي پاياني دهه        توماس مرتن در سال   . بود اسلام شخصي به نام لويي ماسينيون     
هـاي      از ايـن راه   . اسـت گرفتـه ا اسلام از طرق متعـددي شـكل        ب وي   ؛ آشنايي و مواجهه   يافت آشنايي آن

 متون اصلي دين اسلام از جملـه قـرآن و همچنـين ديـدار و                  توان به مواجهه و مطالعه        ن مي آشنايي مرت 
  .نموددر طول حياتش اشاره) صوفي(سلمان هاي م  مكاتبه با شخصيت

 و  هـاي دينـي        انديـشه  رفت و آشنايي او بـا اسـلام در غنابخـشي          أثيرات زيادي از اسلام پذي    مرتن ت 
به توان   است مين تعاليم تصوف كه مرتن آن را اخذكردهتري  از مهم است؛  اش نقش بسزايي داشته       عارفانه

 و نگريستن در يشات خوكردن ايمان و اعتقاد توانند با دنبال    ها مي   ي انسان تمام كه   نموداين آموزه اشاره  
  .يابندزي به شناخت خدا و علم به او دست در هرچيوندهاي شخصي خدا  نشانه

  .حيات عملي و نظري، ماسينيون تصوف، مرتن، اسلام،: كليد واژه ها

                                                           
  .يران تهران، اي، دانشگاه آزاد اسلاميقات، واحد علوم و تحقياسي، و علوم سيات دانشكده حقوق، الهيقي، و عرفان تطبيان ادي دكتريانشجود -1
 :نويـسنده مـسئول  .يـران  تهـران، ا ي، دانشگاه آزاد اسـلام يقات، واحد علوم و تحقياسي، و علوم سيات و عرفان، دانشكده حقوق، الهيان گروه ادياردانش -2

thajebrahimi@yahoo.com  
  .يران تهران، ايران، حكمت و فلسفه اياستاد مؤسسه پژوهش -3

4. Frithjof Schuon (1907-1998) 
5. Rene´ Gue´non (1886-1951) 

 



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 172

  
  
  

  پيشگفتار

-هنگامي شروع  تحقيقات جديد درباره اسلام    در غرب،    در اواخر سده هجده و اوايل سده نوزدهم       

خواستار ايـن    داشتند،   ايگسترده كه مستعمرات اسلامي     ستعماري فرانسه و انگليس   رت ا شد كه دو قد   
هاي مربوط بـه    رو به حمايت از پژوهش    شوند و ازاين  ريانات حاكم بر مستعمراتشان آگاه     كه از ج   بودند

تنهـا   كـه  داشتنيز وجود ئاتيدر ميان اين محققان، استثنا. شناسي برخاستند جهان اسلام، در قالب شرق 
هاي استعماري    شناسان اوليه، در خدمت قدرت      خدمتگزار سرسپرده استعمار نبودند، اما بسياري از شرق       

يقا، از خامـه چنـين       مربوط به تصوف در شمال آفر      يها  ترين كتاب    و برخي از آموزنده    دندكرميفعاليت
كوشيدند از ايـن       و مي  است؛ موضوعي كه عاملان پليس مخفي فرانسه درباره آن نوشتند         كساني تراويده 

هـا كيـستند،    ها كجا هستند، مشايخ آن    راه مراقب اوضاع حاكم بر طوايف صوفيه باشند و دريابند كه آن           
  .)15-14، 1371ادوارد سعيد  (از اين دستمطالبي هايي دارند و  چه آموزه

عربي هاي فارسي، برعكس آثار        گفتني است كتاب   بود؛ صادق نيز هندوستان   خصوصدرهمين امر   
 نه از خود ايران، بلكه نخستين بار از راه هندوستان بـه             ،ندكه از راه اسپانيا و جزيره سيسيل به اروپا رفت         

هـا در هندوسـتان       بريتانيـايي  اوايـل سـده نـوزدهم، هنگـامي كـه            در پايان سده هجدهم و    . وپا رفت ار
هندوها در شمال بـه     كه  اليدرح. نان اين كشور فارسي است    شدند، دريافتند كه زبان اصلي مسلما     مستقر

 ؛ رايـج اسـت    ي بـومي  ها و ديگر زبان   1، زبان تاميلي   اين كشور  گويند و در جنوب     ميزبان هندي سخن  
  ).Masroori 2021, 22( مردم هند بود   زبان مشترك دينينيززبان سانسكريت 

 ، و ديگـران   2 و ويليـام جـونز     دنـد كررا شـروع   فاخر   ها ترجمه آثار     انگليسي مراكز علمي از آن پس    
متـون  اين اقدام و ترجمه  در نتيجه   ميلادي  در سده نوزدهم    . مترجمان سرآمد اين نهضت و مسير شدند      

 و  دكر تازه به اسـلام در غـرب ظهـور         هاي گرايش انگليسي، براي نخستين بار   زبان   به   ارزشمند اسلامي 
 توجهـشان بـه   ـاسـت    3 گوتـه آنـان  اروپـايي كـه سـرآمد    ترين دانشمندان و اديبانهشماري از برجست

  .دشو جلبموضوعات اسلامي معطوف 
  االله  بـسم «هـايش را بـا        دهـد گوتـه نامـه       مـي است كه نشان  آلمان منتشرشده حتي كتاب جديدي در     

بـه هـر روي،     . است كه اين خود مايه بسي شگفتي اسـت        كرده  ميبه زبان عربي شروع   » رحيمال   الرحمن
                                                           

1. Tamil language 
2. William Jones (1746–1794) 

  انگليسي شناس، اديب و خاورشناس بانز
3. Johann Wolfgang von Goethe 
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عميقـاً متـأثر از     » شرقي -ديوان غربي «ويژه در آخرين اثرش،      به دلي بسياري داشت و     ا اسلام هم  گوته ب 
همـين   .خـورد   مـي چشم در اين اثر به     عناويني اين چنين   و» نامه  ساقي«عنوان  با  هايي    حافظ بود و بخش   

  .ديدتوانمي، ديگر شاعر آلماني نيز 1روكرتهاي آثار و نوشتهعشق سرشار به حافظ و تصوف را در 
انديـشمندان معاصـر   تـرين   كه يكي از مهمـ  2 آمريكا هم امرسون  ايالات متحده دردر همان دوران،   

 ـآيد  ميشمارآمريكا به است و در بطـن آثـارش ايـن امـر بـه چـشم       سروده» سعدي« شعر بلندي به نام  
گرايـان   مكتـب تعـالي  «عـشق بـه تـصوف در    . اسـت داشـته  مـي  او تصوف را بسيار دوستخورد كه   مي

  . ناميدند، نيز هويداست مي» ايرانيان كمبريج«كه اعضاي آن را  3»نيوانگلند
 نويـسندگان  تمـام  بود كه 4فرد رنه گنونواز در سده بيستم، صداي منحصربهترين آ  در اين ميان مهم   

 وي از رهـروان  6 و مارتين لينگـز 5چون فريتيوف شوان اند، هم زده اسلام قلمخصوصدرگرايي كه    سنت
هـا و بـسياري ديگـر     آن؛فروغ معنويت اين سده هـستند  افراد در شمار ستارگان پر     اين. درون  ميشماربه

 فلـسفه   پايـه  كـه بـر      ديدگاه كلـي  يك  از  همگي اين متفكران    ،  اوصافمسلمان بوده و هستند اما با اين        
 تمامي اين انديشمندان علاوه بـر توجـه و مداقـه وافـي در               البتهد؛  بودن برخوردار ، استوار بود  گيجاودان

 تـا  شـد داشتند و همين ويژگي مهم باعث      وقوف كامل    نيزغرب  و تعمق در فلسفه      به تفكر    ين اسلام آي
 تجربـه دينـي در      تـرين   مهماين عصر،   هاي ميانه    كه از سده   دهندرا در غرب اشاعه   اي از اسلام    فهم تازه 
  .نبودنديابي به اين هدف تنها  در دستاين دانشمندان   كه هرچندرفت؛شمارميغرب به

  :پژوهش پيشينه -2

 تا حد   بودههاي مختلف ديني      اين حوزه از پژوهش كه اغلب شامل مباحث تطبيقي عرفان در سنت           
هاي غربي به تشابهي كه تصوف با ساير عرفانالخصوص توجه   ؛ علياستتوجهي مغفول واقع شدهقابل

 .استتوجهي بوده  ار مورد بي برخي از عارفان مسيحي معاصر گذاشته بسيبر رويداشته و تاثيراتي كه 

بـاب سـاير عارفـان       دارد يـا در    وجـود  وي   ها و مقالاتي كه از توماس مرتن يا درباره        اما از جمله كتاب   
 :كردتوان به آثار زير اشاره  است ميشدهه زبان فارسي نوشته يا ترجمهغربي ب

  .1385عاصر، تهران، مـرتن، تـوماس، حـكمت مردان صحرا، ترجمه فروزان راسخي، نـگاه مـ
كتابي است كه توماس مـرتن در   (The wisdom of the Desert) كتاب حكمت مردان صحرا

است، كه نمود افكـار، عقايـد و        شدهصحرانشين قرن چهارم ميلادي نوشته    باب سخنان حكيمانه راهبان     
اضر در اين است     اهميت اين اثر و تشابهش به پژوهش ح        .استشيوه زندگي آن به قلم مرتن تقريرشده      

                                                           
1. Friedrich Rückert (1788-1866) 
2. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
3. The New England Transcendentalist School 
4. René Guénon (1886-1951) 
5. Frithjof Schuon (1907-1998) 
6. Martin Lings (1909-2005) 
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اند كه بر ضرورت سـفر      است؛ ايشان عارفاني بوده   دانسته   ن صحرا را الگوي عرفاني خود     كه مرتن راهبا  
  .اندكيد و اهتمام داشتهأهاي ديگر از اديان مختلف ت   انسان  و مشاهده

  irancatholic.com، زنـدگي در سكوت، منتشر شده در وبسايت  مـرتن، تـوماس
از تـا فرجـام راه بـه مخاطبـان          است كه زندگي يك راهـب را از آغ ـ         كتاب سعي كرده   مرتن در اين  

نيـز از تـأثير     هاي موجود رهبانيت در مسيحيت پرداخته و در آخـر كتـاب               كند و سپس به مكتب    عرضه
 اهميت است ئز اين كتاب از اين حيث حا     .استراندهخصوص در دنياي مدرن سخن    راهبان بر جامعه به   

بنابر نظر مرتن، رهبانيت و زيـست راهبانـه         . كند  ميانيت آشنا ملات مرتن درباب رهب   أ با ت  كه مخاطب را  
هـا    هاي عرفاني مـسيحي كـه مـرتن از آن     همچنين در اينجا با فرقه. غايتي براي يك باورمند ديني است 

  .توان آشنا شد  است ميتاثير پذيرفته
  .1394 عرفان ايران،، 27 شمارهعدلي، محمدرضا، توماس مرتن و تصوف اسلامي، 

مـرتن و تـصوف    «  است، مقالهگرفته موضوع پژوهش حاضر صورت    ه ب نزديكترين تحقيقي كه      مهم
اين مقاله در ابتـدا بـه زنـدگي تومـاس مـرتن             .  است )1394(باشد    نوشته محمدرضا عدلي مي   » اسلامي

ي با عرفان    ذن و سپس آشناي     به رهبانيت و آشنايي با عرفان بودايي و        ويپرداخته و سپس علل گرايش      
  .استدادهاسلامي را توضيح

 ، حاضـر هـستند  مقالـه  انگليسي كـه مـرتبط بـا موضـوع        در زبان  يتوان به آثار پژوهش     همچنين مي 
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  : اسلام و تصوف در غرب-3

امروزه در غرب شاهد چندين رويكـرد نـسبت   توان چنين دريافت كه   شد، مي با توجه به آنچه گفته    
به امر    و سرسپردگي  پايه تسليم محض   بر   آنانگرايان كه ايمان      سنتنخست   ؛هستيمو تصوف   به اسلام   

 كـه نگـاه      هـستند   يهـودي   انديـشمندي  پروتـستان و نيـز    يـا   محققان كاتوليك،   اينان   ؛ستاهقدسي بود 
هـستند كـه    در غـرب     هنـوز ميـسيونرهايي      ؛فهمنـد   اي آن را مـي     و تا اندازه   داشتهاي به اسلام      دلانههم
 اديـان بـزرگ     كنند تا ابعاد مختلـف يكـي از       مي و تلاش  نويسند  ميو عرفان اسلامي     اسلام   خصوصدر

وافـر بـه ايـن موضـوع بيـشتر از مطالعـات و                اين كار و توجـه      اما اهميت  ورندآجهان را به نمايش در    
 غـرب،   ي در  ميـسيونر  هـاي گفت در كسوت فعاليت   توان   كه مي  هايي؛ همان سكولارها نيست تحقيقات  

  .دهند مي نفع سكولاريسم ضدديني انجام بهي نو ونام تحقيقات علمي در قالببه  هاييتلاش
 كـرده  اسلام مطالعهخصوصدردارند كه از منظر علوم اجتماعي غربي      شناساني نيز وجود  جامعهالبته  

اي به خـود وحـي و ديـن ندارنـد؛ بلكـه               اين انديشمندان علاقه  . اند  درآورده  تحرير   و آثاري را به رشته    
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 دارنـد وجود سياسيوني نيز  ؛استيك دين   شناختي    ليل انسان توجهشان به علوم اجتماعي سكولار يا تح      
  .دارندو توجه كيد أسنت اسلامي تدر ي سياسيِ   ها اغلب بر نظام انديشهونويسند  كه درباره اسلام مي

 ؛ زيـاد نيـست    ر مطالعـات اسـلامي     سهم آنان د   . دارند جايپس از اين افراد، محققان اديان تطبيقي        
گران اديان تطبيقي، غالب هم خود را به دلايل فلـسفي و            است كه بيشتر پژوهش   تهميرچيا الياده زماني گف   

 كمتر به مطالعات اسلامي      و  شناختي بر آيين هندو، بودا، تائو، يا اديان اوليه و عهد باستان گذاشته              روش
 و  نوشـته غربـي   هـاي     به زبان آثاري  برد كه   بايد از آثار محققان مسلماني نام     آخر از همه نيز     . اندپرداخته
 را بـراي  ، اسـت اسـلام و موضوعات آيين  ابعاد تماميدرباره خود كه مهمي از آثار اصيل     هاي  مجموعه

  .اند آوردهجوامع غربي پديد
 و از سال    است؛شتهدااست كه در منابع گوناگوني وجود     از اموري   ساخته  تصوير اسلام در غرب، بر    

امـروزه در غـرب     . استشدههمي به اين تصوير افزوده    ار م  در پي تجزيه فلسطين نيز، عناصر بسي       1948
فرماست كـه ريـشه در رويـارويي صـهيونيزم بـا             ملاحظات سياسي شديدي بر مطالعات اسلامي حكم      

 طرفـدار و  گونـه پـژوهش، در كـشورهاي گونـاگون،    مي و عربي در فلـسطين دارد كـه ايـن          منافع اسلا 
 ماكـسيم   بـه نـام    شخـصي  ،فرانـسه كشور  در   اين افراد    يكي از  طور مثال  به .استمخالفاني را برانگيخته  

و روحـاني نيـز اساسـاً        و دلبـستگيِ دينـي         علاقه كه گرا است  متفكر ماركسيست و چپ     يك 1نرودينسو
اسلام فلسطين و   هاي  به دفاع از آرمان    بود   فلسطينمردم مسلمان   كه طرفدار حقوق    ازآنجاي  ل؛ و نداشت
يين و پيروانش در ايـن      ياري از مردم كشورهاي غربي به اين آ        و همين موضوع عامل توجه بس      برخاسته

 . سرزمين شد

در تعـرف و تـشريح      هاي افسارگسيخته سياسي شاهد اوضاعي نابسامان         ما امروزه بر اثر كشمكش    ا
. پوشي نيـست  هاي جمعي نيز در اين ميان قابل چشم البته نقش رسانه. هستيماديان مغضوب براي مردم  

» هراسـي اسـلام «اي بـه نـام        بيار معركـه  اي از منافع غرب، آتش      واقع براي حفاظت پاره   ر، د اه  اين رسانه 
گرفتـه  قرار مـورد توجـه      بهترنسبت به گذشته     ،ير اسلام در غرب از سويي     به اين ترتيب، تصو   . اند  شده

گـي  هراسـانه و چير  و بهبود اين تصوير اسلام    داشته بر سر راه خود         موانع جدي  ،است و از ديگر سوي    
  .استتر شدهربر آن بسي دشوا

در اين ميان تصوف در سنت اسلامي براي آن دسته از پژوهشگران معاصر غربي كه همت خـود را                   
تواند اصول و     كنند، مي   هاي تطبيقي اديان و فهم درست گوهر اديان مي          مصروف مطالعه هدفمند بررسي   

توانـد بـراي غربيـان        هـا نيـز مـي     يگر زمينـه  چنين در د    تصوف هم . دهدهاي بسيار گرانبهايي ارائه     بينش
عنـوان  عرفـان اسـلامي بـه     . كنندتوانند از آن پيروي     كساني كه نمي  تأثيرگذار و كارآمد باشد، حتي براي       

                                                           
1. Maxime Rodinson (1915-2004) 
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شده سلوك عرفـان    تواند يقيناً عناصر فراموش     كه مي نمونه زنده طريقت تام عرفاني، تعاليم جامعي دارد         
  .دهاي ديني مسيحيت جاني تازه ده وه تعاليم فلسفي و عرفاني و شيكند؛ عناصري كه بهمسيحي را احيا

تعليمـي  ويژه مباني فلسفي آن، سخنان       مسائل مربوط به حيات ولايي و به       با اينكه توماس مرتن در    
به اين اميد كه از      الوصف در اواخر عمر خويش در پي آشنايي درست با تصوف بود           بسياري داشت، مع  

 كند و ماسينيون براي كمك عملي بـه حيـات           كشف و شهود را در مسيحيت احيا      هاي    اين طريق، شيوه  
 ـيبنيز  بود كه اين امر     ، از تصوف مواردي را اقتباس كرده      اش  معنوي مسيحي  : 1393 ،نـصر  ( دثير نبـو  أت

98.(  

  توماس مرتن و تصوف اسلامي -4

نقطـه عطـف زنـدگي       .بودواسطه لوئيس ماسينيون     مرتن با اسلام و متون اسلامي به       آشنايي توماس 
). Ryan :2006 6(» گردد برمي1908 مه 3سحرگاه «ماسينيون و شروع روابط شخصي وي با اسلام به 

ماسينيون مستشرق و پژوهشگر برجسته فرانسوي بود كه پس از آشنايي با متون اسلامي، شيفته معرفت                
   .تأثير شگرفي بر او گذاشت منصور حلاجحسين بن اسلامي گشت و از ميان همه عارفان، و عرفان 

يابـد، جـامع و       بخـش معـشوق بـار مـي         عارف به آستان وحـدت    «: ماسينيون درباره عرفا معتقد بود    
 از» من«پس  . گردد  رهد و با كل عالم يا جانِ جهان يگانه مي           شود، از تنگناي هستي مقيد مي       مجموع مي 
سـپارند و     هـا همـه راه زوال مـي       گر اويي و او   شود و به زبان دي      مييشاء  فعال ما » او«خيزد و     ميانه برمي 
گيري  شورها و شاهكارهاي فرد هرچه شديدتر باشد، بر اوج      . ماند   نمي ـمني جهانگير ـ  » من«چيزي جز   

محور . آيد مي محور كه بر يكديگر عمودند، پديد  و منحني زندگي در فاصله دو      افزايد  منحني زندگي مي  
اي در پهنـه    هرحادثـه . ودي نمـودار حـوادث زنـدگي اسـت        افقي نمايشگر سير زمان است و محور عم       
گي از  منحني زند . كند  مياي را اشغال    داد محور عمودي نقطه   زندگي، مقامي دارد و به فراخور آن، در امت        

-ي كه با وجود خـود جهـان را دگرگـون          منحني زندگي بزرگمردان  . آيد  ميدستها به   پيوستن همه نقطه  

عربـي وضـع   در مورد عيساي نصراني و محمد ابن    يابد؛ چنانكه     ميز ادامه نند، پس از مرگ ايشان ني     ك  مي
  ).19 :1358 ،ماسينيون(چنين است 

او مجذوب عطر روحاني تصوف      «تواند باشد؛ بايدگفت     به تصوف چه مي    اينكه علل گرايش مرتن    
). Nasr, 2005: 9 (»شود هاي دلرباي آن مينهد و جذب گل همانطور كه شخصي پا به باغي مي. شد
زندگي رهباني بـود و ايـن رهبانيـت در          يك   همسو با     فكري مرتن كاملاً      زمينه  كه باشيمخاطر داشته به  

 :گويـد در پيشگفتار كتاب مرتن و تصوف مـي      دكتر نصر    .است آشكار   مرتن كاملاً توماس  تصوف براي   
ا مسيحيت را   ط تصوف ب  شدن اين سفر، او مهمترين مكتوبات مرتبط به ارتبا        احتمالاً در صورت محقق   "

نظراتي كـه   ه او در اين ارتباط نوشته و نقطه        ك ]محدودي[ حتي همان مطالب   .آوردبه رشته تحرير درمي   
بـه ايـن    . دهـد ميبا جهان عرفان اسلامي را نشان      پنداري دروني وي     گذاشته، همزاد با دوستانش درميان  
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ه براي ايجاد ارتبـاط     ت بهتر خود مرتن، بلك    تنها براي شناخ  ان مرتن و تصوف نه    ترتيب مطالعه رابطه مي   
مرتن شبيه تعدادي از . تر ميان ابعاد دروني و معنوي اسلام و مسيحيت واجد ارزش استو دركي عميق

هـاي  يون، قـدم  و لـوئيس ماسـين  1متفكران و عرفاي كاتوليك پيش از خود چون پرچـارلز دي فوكالـت            
وبي كه برروي آن، دركي اصيل ميان پيروان مسيح         گذاري يك چارچوب برداشت؛ چارچ    يهبزرگي در پا  

كرد كه نور   حركتي كه جهاني را ايجاد    . د باشد هاي قرآن قابل ايجا   وان و رهروان پيامبر اسلام و آيه      و پير 
 "دادهدمسيح ـ كه درود خدا بر او باد ـ در آسمان اسلامي آن، در هر حال به درخشش خود ادامه خوا  

)Nasr, 2005: 13.(  
عنوان سالك راه منتهي بـه محبـوب،   مي كه در آن، استاد، نقشي فعال به       وف و عرفان اسلا   طريق تص 

كه در مقابل مرحمت خدا، مطيـع و تـسليم          كند، درحالي ماني در جستجوي آب حيات، ايفامي     چون قهر 
. اسـت ي طريـق اسـت، جـذاب بـوده    است، قطعاً براي مرتن كه خودش نيز در همين مسير در حال ط ـ     

ود كه شـيوه تـصوف بـه او         ب) سلسله مراتبي (تشنه آن نوعي از زندگي عرفاني ساختارمندي      همچنين او   
فاني براسـاس واقعيتـي بـه      داشت، زندگي عرفاني كه در آن، اشكال فعال و منفعل زندگي عر           ارزاني مي 
مـرتن  ). Nasr, 2005: 11(كنـد رميرسيد، واقعيتي كه از تـصادفي بـودن وجـود فـرد عبـو     توازن مي
بـود نـه مكتوبـات      شـده  بـه تـصوف از منـابع موثـق حاصـل            دانش او  ؛شناخت  درستي مي  به تصوف را 

 آثـار پژوهـشگران و مستـشرقاني    ،چنين منبع او براي شناخت تصوف       هم ؛رسميِ تصوف نمايندگان غير 
ر زمينـه تـصوف،      د ؛ او هاي زنده آن غافلند   مندند و از جلوه      تصوف علاقه  نبود كه صرفاً به جنبه معنوي     

 ـ   ماسينيون كه در ادامه مفصل به آن مي        پذيري از ه بر تاثير  علاو ، 2هـاي فريتهـوف شـوان     كتـاب  ازيم،ردپ
  .بودا مطالعه و مورد مداقه قراردادهر4و مارتين لينگس3تيتوس بوركهارت

بسياري «هاي تصوف،      انديشه و آموزه     نويسد؛ مرتن علاوه بر آثارِ حوزه       حسين نصر مي  چنانكه سيد 
؛ بودبود و در دسترس وي قرارداشت را نيز خوانده        شدهصوفيان كه به زبان انگليسي ترجمه     از شعرهاي   

د و همـين  خوبي با اصول اعتقادي صوفيان و آداب و هنر ايـشان آشـنا شـو          شد كه او به   همه اينها سبب  
  ).Nasr, 2005: 10(» مند كرد شدت به تصوف علاقهآشنايي بود كه او را به

ي،  دانست كه عرفان مـسيح     نمود،تر    العات خود درباره حيات عرفاني را عميق      هنگامي كه مرتن مط   
كـرديم، بـسياري از   هـاي آن را ذكر   شود و ويژگي هاي اخير دنبال ميآنگونه كه مسيحيت غربي در سده     

او تـصوف   . استان زنده است را از دست داده      اي كه در يوگا، ذن و تصوف همچن         هاي روحاني   مهارت
تر هاي هنـدي بـراي او آشـنا         يث از سنت  و از اين ح   ه  يافت كه وارث توحيد ابراهيمي بود     را سنتي زنده  

، احـساسي و انفعـالي بـه      گويي از دوره رنسانس به بعد، ميراث عرفان مسيحي صورتي فردگرايانه          . بود
                                                           

1. Charles de Foucauld 
2. Frithjof Schuon 
3. Titus Burckhardt 
4. Martin Lings 
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رو، توجه مرتن بيشتر به تأملات مسيحيت قرون وسطي معطوف بود كه بـه دور               ازاين. استخود گرفته 
  .پرداخت ز فردگرايي رنسانس به موضوعات معنوي ميا

هرجـاي ديگـر در     مند بود و اين نمادهـا بـيش از            مرتن به نمادهاي عرفاني در تصوف بسيار علاقه       
ويـژه  خـاص و    در تصوف اسلامي نيز مورد توجه        1 جهاد موضوع جنگ يا  ؛  تداشاشعار صوفيان جلوه  

تعريـف  «. نظـر مـرتن كليـد راه حيـات رهبـاني بـود            از م ) جهـاد اكبـر   ( چراكه جهاد . گرفتقرارمرتن  
قدس عليـه    كه صوفيان معتقدند در اين راه، بزرگترين جنگ، جهاد با نفس، نوعي جنگ م              2"طريق/راه"

  ).Thurston, 1990: 41(» العمر وجود داردخود است، يك نبرد مادام
بـداللطيف سـندي را عميقـاً       ه ع فارض، يـونس امـره و شـا       عربي، ابن عار مولانا، حافظ، ابن   مرتن اش 

عربـي و   ر كلاسيك تصوف، از جملـه آثـار ابـن         اين حقيقت را در آثا    «داشت و معتقد بود كه        ميدوست
 ,Nasr(»است كه آثار ايشان آشكارا ريشه در تعاليم قرآني دارنـد و مبتنـي بـر آن اسـت    مولانا، دريافته

تري با متون    تا بتواند ارتباط دقيقنمودتن خواندن متن مقدس قرآن را آغاز سپس مر).10-11 :2005
  :دنويس   مي1965 نوامبر 7اي به تاريخ مرتن در نامه. برقراركنداسلامي و تصوف 

كـه مـن روش     چرا. ن ترجيح كتاب مقدس خودم است     رسد كه در اينجا دوباره، وظيفه م      نظرميبه"
اما از طـرف ديگـر      . ها آشنا هستم     با آن  دانم و صحيح قرائت متونِ سنت، مزامير، پيامبران، و غيره را مي         

  ).Griffith, 2004: 61( "خوانمرا نيز با دقت و تكريم فراوان ميقرآن 
مـشاهده  چنـين   ديگر اديان نظير اسـلام را       هاي  مداقه در انديشه  توان اعتقاد مرتن درباره اهميت        مي
عميقـي نـسبت     است كه قدردانيِ  براي كسي ممكن    ،  كردن با ساير اديان و مذاهب     ارتباط برقرار «: نمود

 مذاهب ديگر، مـستلزم آن       فهم باورهاي   و موفقيت در   )ديني ابين( موفقيت در گفتمانِ     ؛باشدبه آن داشته  
  در غيـر ايـن صـورت، هـيچ         ؛است كه شخص به اصول و تجربيات ايمان شخصي خود وفـادار باشـد             

  ).همان (»كردتوان برقرار  نمي ديالوگ واقعي
 را وند متعال و رحمان بود خدا دانست بلكه معتقد     جدا از هم نمي     مذاهب را  هايدگاهتنها دي مرتن نه 

 ـ     ،  دكرتوان ملاقات    مي ادياندر همه      كـه بعـدها در مـورد او مفـصلاً          ـاما وي به عبدالعزيز، صوفيِ جوان
 ـنوشتمخواهي . كنـد  ها احساس ضعف بيـشتري مـي   بعضي آموزهبه بود كه بعضي اوقات نسبت  گفته 
بود، چنين  تاب مارتين لينگس با آن آشناشده     كه از طريق ك     به همعصران خود درباره احمد العلوي      نمرت

  :گفت
شود اين است كه مواجهه مسلمانان امروزي با عرفان         ي كه بايد در مورد مسلمانان گفته      اولين چيز "

واقع جـز در    م و در  كنميمن هم به همان زبان صحبت     . ار است  شيخ احمد كاملاً آشك    هماننددر افرادي   
  .)Merton, 1989:145("مواردي كه تفاوت دارند، زبانمان مشترك است

                                                           
1. JIHAD 
2. TARIQ 
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 معطوف بـه تـصوف      به چه دليل   مرتن به اسلام،      توجه   دريافت كه ريشه  توان  از اين سخن مرتن مي    
گويـد، ايـن      مين خود و شيخ احمد سخن     ميا زبان مشترك      مرتن همانگونه كه درباره   توماس   ؛استبوده

ارتباط و پيروانش اديان ساير  مرتن بتواند با تا مسيري بوده عرفانگويي . نامدميزبان مشترك را عرفان 
مراقبه و دوري از    ،   ديني    يعني تجربه  ؛ بودند وي ديني      ارتباطي كه ناظر به عناصر مهم انديشه       ؛كندبرقرار

مـن شخـصاً    «: نويـسد   هاي اصولي مي    او در مورد جدال   .  اديان مختلف    هاي محدودكننده   اصول و آموزه  
كنم در مواردي كه عقايد جزمي متفاوت در ميـان اديـان مختلـف مطـرح اسـت، ايـن بحـث و                       فكرمي
  .)Merton, 1989: 149 (»كندله دورميئها از ارزش كمي برخوردار است و ما را از اصل مس  جدال

نيز موجودند و ممكن است باورمندان      ها  هاي معنوي در قلمرو كلمات و ايده       از نظر مرتن، واقعيت   
 .امتناهي زيادي هـستند   هاي ن   باشند، اما كلمات داراي پيچيدگي    سنخ زيادي داشته     هم اموراديان مختلف   

اند امـا اشـتراكات     ه و معتقد است گرچه اختلافات مهم      كردان را درك  مرتن ضرورت گفتگو با ساير ادي     
عنوان خـالق و    از همه نوري كه خداوند دارد و به       هي و اول    التجربه نور   «.  بسيار مهمتر است   ميانِ اديان 

- فـراهم  وي مسيحيت و اسلام را براي       ميانمفاهيمي است كه زمينه گفتگوهاي مثمر ثمر        » حاكم جهان 
  .سازد مي

 بابِ تجليـات خـالق در    عاشق عبارات قرآن است خصوصاً آياتي كه در  گويد كه رتن همچنين مي  م
  و    ا مسلمانان از طريـق خوانـدن عميـق        كند كه او ب     ميين سخن به ما يادآوري    ا. دكنن  ميمخلوق صحبت 

اين اشتياقِ مرتن به خواندن متن مقدس قرآن چنانكه مشهود          . استبرانگيز قرآن ارتباط برقراركرده   تأمل
  .استگرفته عبدالعزيز به مرتن شكلة توصي  واسطههاست، ب

  :فان مسيحي از منظر مرتن عرفان اسلامي و عرنظرهاي اختلاف-5

هـاي   زهداد، بـا عبـدالعزيز در مـورد آمـو     با وجود اينكه مرتن به گفتمانِ فراديني اهميت فراواني مي     
نظرهـايي بـين    ها اختلاف رسد در برخي موارد آن      مينظرهاست و چنانكه ب   كردهموجود در اديان صحبت   
يـاتي موضـوع    رهبانيت بود، قـرآن كـريم در آ        بحث   ،يكي از موارد اختلاف   . اندمسيحيت و اسلام ديده   

  :تاسكردهرهبانيت را مطرح
»                  وه ذينَ اتَّبعـ ثمُ قفََّينَا علَي آثَارِهم برُِسلنَا وقفََّينَا بعِيسي ابنِ مريْم وآتيَنَاه الْإِنجيِلَ وجعلنَْا في قُلُوبِ الَّـ

بتَدعوها ما كتَبَنَاها عليَهمِ إلَِّا ابتغَاء رِضْوانِ اللَّه فمَا رعوها حقَّ رِعايتها فĤَتيَنَا الَّذينَ              رأْفَةً ورحمةً ورهبانيةً ا   
سـپس در پـي آنـان رسـولان ديگـر خـود را              ( ؛)27/حديـد (» آمنُوا منْهم أَجرَهم وكثَيرٌ مـنْهم فَاسـقُونَ       

م، و در دل كساني كـه       كرديكرديم و به او انجيل عطا     آنان عيسي بن مريم را مبعوث     د از   فرستاديم، و بع  
-هكـرد بودند، ما بر آنـان مقرّرن     كردهديم و رهبانيتي را كه ابداع     داد رأفت و رحمت قرار    كردناز او پيروي  

اني از رو، ما به كس ايناز. نكردنددي خدا بود، ولي حقّ آن را رعايت     بوديم، گرچه هدفشان جلب خشنو    
  .»ها فاسقندآوردند پاداششان را داديم و بسياري از آنها كه ايمانآن
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است، اما  السلام نبوده  ليم حضرت عيسي عليه   بر اساس اين آيه كريمه، رهبانيت امري موجود در تعا         
در نيت اين عده    «كند كه    ميآيه تصريح . نمودنداز جانب خود چنين مسلكي را ابداع      برخي از مسيحيان    

» و حـق آن را ادانكردنـد      است، اما در ادامه بر اين نيت استوار نمانده          بتدا جلب خشنودي خداوند بوده    ا
-دارد كه برخي از مسيحيان به      برمياي ديگر، از اين حقيقت پرده        قرآن كريم در آيه   ). 4 :1389فارياب  (

  :كردند مياز دانشمندان و نيز راهبان اطاعتطور مطلق 
» بدا لاَّ                اتَّخذَُواْ أَحاحواْ إلَِـها ودبعيرُواْ إلاَِّ لُا أممو مْرينَ ماب يحسْالمو ونِ اللّهن دابا مبأَر مانَهبهرو مهار

) نـين همچ( قـرار دادنـد، و       ونـد معبودهايي در برابر خدا   (؛  )31/توبه(» إلِـَه إلاَِّ هو سبحانَه عما يشرِْكُونَ     
كه دستور نداشتند جـز خداونـد يكتـايي را كـه معبـودي جـز او نيـست،                   فرزند مريم را درحالي   مسيح  
چـراي مـسيحيان از     وچـون  اطاعت بي «اما  ). دهند مي و منزه است از آنچه همتايش قرار       او پاك . بپرستند

، 1378ئى  طباطبا(» است كريم از آن تعبير به عبادت كرده       دانشمندان و راهبان چنان شديد بوده كه قرآن       
9:245.(  

ها را نـسبت بـه مـسلمانان افـرادي     اي ديگر به مدح راهبان مسيحي پرداخته و آن قرآن كريم در آيه   
  :كند ميمهربان معرفي

»           دوم مهنَّ أَقرَْبلتََجِدينَ أَشرَْكُواْ والَّذو ودهْنُواْ اليينَ آملَّذةً لاودالنَّاسِ ع نَّ أَشَدينَ    لتََجِدنُواْ الَّذينَ آملَّذةً ل
تـرين   ، دشمن اً مسلمّ  (؛)82/مائده(» قَالُواْ إِنَّا نَصاري ذلَك بِأَنَّ منْهم قسيسينَ ورهبانا وأَنَّهم لاَ يستَكبْرُِونَ          

ساني تـرين دوسـتان بـه مؤمنـان را ك ـ          يافت و نزديك   مؤمنان را، يهود و مشركان خواهي      مردم نسبت به  
ها، افرادي عـالم و تـارك       خاطر آن است كه در ميان آن      اين به »  هستيم يما نصار «: گويند يابي كه مي   مي

  ).ورزند تكبر نمي) در برابر حق(ها دنيا هستند و آن
 بهتـرين  عنـوان دشمنان مسلمانان و از مـسيحيان بـه  ترين  عنوان دشمن شريفه، از يهود به     در اين آيه  

قرآن كريم دليل رابطه خوب مسيحيان با مسلمانان را وجود كشيشان و            . استن يادشده دوستان مسلمانا 
ند كه تمجيد قرآن كريم از مسيحيان  از مفسران شيعه بر اين باوربرخي. داند  ميآناننيز راهبان در جمع  

  .استنجاشي در حبشه بودهپادشاه خصوص شخص ر به مسيحيت زمان صدر اسلام و بهناظ
   پرداخت، مـسئله   خواهيم موارد اختلاف ميان اسلام و مسيحيت كه در ادامه نيز بيشتر به آن            از ديگر   
هاست كه صحبت   نموده و اين اختلاف، مدت    بحثمفصل   آموزه تثليث    خصوصدراسلام  . تثليث است 

اسـت كـه    مرتن در اين باره خاطرنشان كرده   .هر محفل علمي و ديني ميان باورمندان اين دو آيين است          
 ـنامند هي ميحيان صفات الآنچه مسيـ خداوند  ي هاي زيبا دغدغه كلامي اسلامي درباره نام ك فلسفه  ي 

شناختيِ حقايق موجود در صفات كتـاب       اي در اسلام درباره وضعيت هستي     بحث پيچيده . طولاني دارد 
 است   متون نمرتن قائل است در اي    . ستاست، مطرح ا  كردهها توصيف مقدس، كه خداوند خود را با آن      

  .دهد خود را براي مسلمانان توضيحهاي دينيِ تواند آموزه  كه يك مسيحي مي
 :تسا به عبدالعزيز نوشته1961 مه 13 اي به تاريختوماس مرتن در نامه
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 هـاي مـسيحي     در ايـن مـسئله عرفـان      .  اسـت  ات ميان دو بـاور     اشتراك اينجمله   از    توحيد   مسئله"
 تـوان از عـارف قـرن     مـي يد اين نكته    مؤ همچنين   ؛مسلمين دارند  اسلامي و    عرفانبيشترين قرابت را با     

اوج عرفان . استسينا بودهابنعرفان اسلامي و تأثير برد كه بسيار تحتچهاردهم، مايستر اكهارت نيز نام
اد اين تمايز باعـث ايج ـ    (اند  كه اولي را فراتر از دومي دانسته       است   "خداست" از   "الهه"ها در تمايز    آن

 ،حـال اما به هر  ) شدنميي شد و بدون اصلاحات پذيرفته     دردسرهاي بسياري براي متكلمان قرون وسط     
 مسيحيت در اين وحدت   گانهاست و اشخاص سه سوي وحدت كامل و نهايياين تمايز يك استعلاء به

  ).Griffith, 2004: 49 (" اين يك الهيات سهلِ ممتنع است؛شوند  ميفهم

  :شترك به نام ذكر و مراقبهاي م آموزه-6

وي از  . بـود كـرده ر مفاهيمِ مهم عرفان اسـلامي پيـدا       عنوان يك غيرمسلمان، اشراف كاملي ب     مرتن به 
 بـه شـاگردانش     اوهايي كه      يكي از تمرين   ؛جستي براي سلوك شاگردانش بسيار بهره     هاي اسلام   آموزه
د و سـپس بـا هـم شـروع بـه      ناستاد خود بنشينكرد شاگردان در برابر    مي توصيه مرتن. بود» ذكر«داد    مي

 كند يعني نفي كامل "لا اله الا االله":  شاگرد به پيروي از استاد شروع به گفتن؛ سپستنفس ريتميك كنند  
 .وند يكتااز همه چيز به جز خدا

يچ چيـزي را    خـواهم، مـن ه ـ    من چيـزي نمـي    : كند، شاگرد بر آنچه هست تمركزمي     يندآدر اين فر  
مان أگفت، عنصر دم و بازدم كه تو      چنانكه خواهيم . كنم  نميندارم، من جز خدا چيزي را جستجو      دوست

 وند يكتـا هدف ذكر اين است كه فرد كاملاً محو خدا        . ستيي ا ها  با ذكر است براي مرتن حاوي اشارت      
ي زيبا براي واقع روشاين عمل در« :داشت اظهار همچنينمرتن). در هر دم و بازدم او را ياد آورد    (باشد  
  ).Thurston, 1990: 49 (» و نيايش استنمودندعا 

  :كندمييري ذكر را به اين صورت تشريحمرتن، روش واقعي براي يادگ
خداوند، در مقابل استاد عرفان     وقتي مريد آماده آموختن ذكر شد، با سبكبالي، صبر و عشق به             ..... "
-درنهايت، مريد بر شيوه دعايي استاد تـسلط . كنندگيري منظم و هماهنگ ميند و شروع به نفس    نشيمي

 دهـد تـا بـا     ميكند و ادامه  ميكند و تنفس را با استاد هماهنگ      ميكند؛ تنها گوش  مريد تكرارنمي . يابدمي
در موقـع بيـرون دادن    اين كار با گفـتن لا الـه الا االله            معمولاً. طور كامل آشنا شود   ريتم عارف و مراد به    

ن را بـا بيـرون دادن       شما كل جهـا   ....  همه چيز غير از خداست     گفتن اين جمله، رد   . دشومينفس انجام 
ما بـا ايـن   ، نيايش ش ـ....دهيدميامهكشيد و اين كار را ادكنيد و خدا را به درون قلب مينفس بيرون مي 

بـه ايـن    ين ايده نيز در ميان متصوفه وجوددارد كه هنگام انجـام كـار،              ا. شودنفسگيري عميق همراه مي   
  .1"شودواسطه خدا، تطهير ميكنيد كه نفستان بهفكرمي

                                                           
  .B، قسمت 2 نوار صوتي -1
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تصوف عرفان اسلامي و     به   وي مرتن كه موجب شيفتگيِ        هاي اسلام بر انديشه     ثيرگذاريأاز ديگر ت  
مـرتن در شناسـايي     . كـرد  اشاره "وادي حيرت " و   "جهاد اكبر "توان به مفاهيمي چون       است مي نيز شده 
. داشـت شـدند بـسيار تأكيد      مـي  دو نوع جهاد قائـل       ميان متصوفهر تمايزي كه    صوفيان ب و سلوك   طريق  

آنگاه كه صوفيان . داردنبردي كه در تمام طول عمر ادامه ؛دانند  صوفيان جهاد اكبر را جهاد عليه نفس مي       
  .رسند  گذرند سرانجام به وادي حيرت و دهش مي  از مقامات گوناگون طريقت مي

اي آمـوزش نوآمـوزان      از ايـن امـر بـر       ويبود كه   ان بر مرتن اثر گذاشته     چن هاي صوفيان   اين آموزه 
دانست و   از زندگي عارفان مي      او مراتب گوناگون حيات معنوي را مرحله مهمي        د؛كرميصومعه استفاده 

 چنـين   ، در پايان خطابه سوم خود     وي. ديد    تقارن خاصي در مقام دهش تصوف و عرفان ساير اديان مي          
ديگـران  . ايـم   هايمـان را باختـه    ما دل . ايم  به حيرت و دهش كلي رسيده     ] عارفان[ما  «: كند  ميگيرينتيجه
حيرت بـراي برخـي از   ). Thurston, 1990: 34 (»خبريم گويند كه ما از خويشتن خويش نيز بي  مي

ي و  وسـلوك عرفـان   سير از جمله عطار نيشابوري كه آن را آخـرين مقـام             ؛اي دارد    ويژه  صوفيان اهميت 
  .  داشتگرايش بسيارنيز  مرتن، به اشعار عطار ؛ لذاداند عارفان ميمسير نيل به اهداف 

 و  هـي آزمـون ال   "توان به    مي ،استتن اثر گذارده  رايِ م   ديگر مباحث مهمِ صوفيان كه بر نظام انديشه       
نامـدار مـسلمان   عارف  او در صومعه خويش موضوع آزمون الهي را در ارتباط با. كرد اشاره"بلامفهومِ 

گفت، مرتن از طريق لـويي ماسـينيون بـا          تر خواهيم   چنانكه مفصل . نمودمنصور حلاج مطرح  حسين بن   
 ـحلاج -اي پربـار از حـلاج نقـل    و بلا جمله وي درباره آزمون الهي ؛بود آشنا شده  ـ شهيد عشق الهي 

دهد كه خداونـد هـر        ميشرحه  گونحلاج اين جمله را اين    » خود بلا و رنج است    ) خداوند(او  «: كند  مي
  .)588، 1360 الاولياءهتذكر (سازد باشد مبتلاتر ميداشتهبيشتر دوسترا كه 

 و حيـات راهبـان      راندنـد     مـي  از آن سخن   عرفاي اسلامي  مفهوم آزمون الهي كه       مرتن همچنين ميان  
 ـمسيحي ديد و اين موضوع را   ارتباط فراواني مي  ـ اهميت داشت ويشد بسيار براي همانطور كه گفته 

عشق و بـلا جـدايي     ... كنيدتوانيد براي خداوند زندگي     ون نمي شما بدون آزم   «:داد كه   مياينگونه توضيح 
اين سخن شايد سبب شگفتي بسياري از نوآمـوزان صـومعه وي   ). Thurston 1990, 35 (»ناپذيرند

  .استنداشتهاني رواجين سخن چراكه در دوران مرتن در ميان انديشمندان مسيحي چن،شد  مي
- آنگونه كه هجويري بيان؛ در طريقت با آزمون و بلا همراه است  در سنت عرفان اسلامي هر مقامي     

هـاي    اي مستمر با غريزه     اين مبارزه . كند، بزرگترين آزمون ما مبارزه با نفس يا همان جهاد اكبر است             مي
و امـا   «: شـود   ميگونـه متـذكر     انـد ايـن     مبارزهقرآن در سوره نازعات به كساني كه در اين          . انساني است 

در پيشگاه پروردگارش ترسيده و نفس را هوا و هوس بازداشـته            ) درموضع حساب (هركس از ايستادن    
وظيفه اصلي زاهد اين اسـت كـه از         ). 41 و 40 ،1379هجويري  (» گمان بهشت جايگاه اوست     باشد، بي 
  .نمايداش عمل فسانياميال نكند و مخالف راها به سلامت گذاين آزمون
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اش  ابهمرتن اين توصيه و مشي عارفان مسلمان را براي مسيحيان نيز كارگر دانسته و در سومين خط            
هـي آشـكار   ها از طريق فـيض ال شدن بر آنواسطه مبارزه با اين امور و چيره     حقيقت به «: گويد    چنين مي 

 مولانا معتقد است كه اين رّ است و منشأ ش، از نظر صوفيان نفس).Thurston, 1990: 52 (»شود مي
يـافتن  يكي از منابع اصلي مرتن براي راه        الدين رومي  مولانا جلال  ؛شدوسيله عشق درمان خواهد   درد به 

  .)Merton 1973, 294 (بود بر عشق بر وي تأثير عميقي نهادهبه روح تصوف بود و نگاه مولانا
هـاي    اگرچـه در جريـان    :  اسـت  "فنـا  "رتن مفهـوم   م ـ   ثر بر انديشه  ؤم) تصوف( اسلامي   ديگر آموزه 

 ـدارد كلي در مراحل گوناگون سلوك وجودهايي مختلف عرفاني، شباهت هايي نظير توبه، زهد   شباهت 
 ـداري، فقر و مراقبه و تجرد، روزه ز ديگـري توجـه    اما آخرين مرحله تصوف، يعني فنا بيش از هر چي 

موده، آزعارف    قلبِ ؛ور است عارف در نيستي و عدم غوطه     «: گويد  مرتن مي  ؛كردمرتن را به خود جلب    
  .)Thurston, 1990: 63(»استقلبي است كه از كف رهاشده

اشكال گوناگوني براي   براي نيل به فنا، كشتن نفس شرط اصلي است كه به            دانست  مرتن خوب مي  
 بـه  "أنا الحـق " گفتن  حلاج است كه به اتهام بدعت و     : از جمله مصاديق اين امر     د؛ش  ميصوفيان محقق 

محاسبي به اطاعـت محـض از    ؛ حارث   بودخويش را در وحدت الهي درباخته     عدويه   رابعه   ؛شدآويختهدار  
 بايزيـد بـسطامي از وجـود        ؛واسطه معرفت به توحيد حقيقي رسيد      ذوالنون مصري به   ؛خداوند پرداخت 

  .خويش خارج شد و به سوي خداوند بازگشت
 و  "دعـا "   بود، مسئله  تصوف كه بر مرتن موثرافتاده     ت عرفان اسلامي و   موضوعا مهم از    ةديگر مسئل 

ايـن موضـوع بـا      . بـود و جـذاب    بخـش   يش صوفيان براي مرتن بسيار الهـام       عبادت و نيا   ؛نيايش است 
 ؛گرفـت مـرتبط بـود       اي كه با حضور قلب انجام مـي          نيايش تاملي و مراقبه    درخصوصهاي وي   ديدگاه

ثيرگـذاري  أطور كلي رهبانيت عنـصر ت     هبراي مرتن مراقبه و ب    ،  شد ذكر ي قبل هاهمان طور كه در بخش    
 نيايش صـوفيان شـود      و همين كافي است تا او دلباخته باشد مي و عارف   راهب   در غنابخشي بر تجربه   

  .استنيز اي   كه سراسر مراقبه
 ما بـا  ؛ندان خداييم ما فرز  نيايش با حضور قلب، درك اين موضوع است كه همه        بود كه   معتقدمرتن  

- به ما دارد و اين عـشق چگونـه عمـل           اي از اينكه او كيست و چه عشقي          تجربه ،نيايش از طريق قلب   

فهماند كه خـود اوسـت     ه ما ميطرز غريبي ببه] او[در اين مسير، سرانجام .. .آوريم  ميدستهكند را ب   مي
  .كه درك سرّ آن بسيار دشوار است و رازآميز   با عشقي بسيار عميق،كند مير ما نيايشبكه 

 است كه البته پيـشتر نيـز        "ذكر و وجود مرشد   " رهباني مرتن عمل       گذار بر انديشه  ثيرأديگر عنصر ت  
ي نخستين بـار بـر موضـوع         مشخص نيست كه چه هنگام توماس مرتن برا        دقيقاً. داشتيماي  به آن اشاره  
خـواهم بـه برخـي از         حـال مـي   «: گويد  با نفس مي  اش درباره جهاد       خطابه ديگر او در    نمود؛ذكر تمركز 

 » يك تمرين حقيقي كه بـراي آنـان بـسيار مهـم اسـت، ذكـر اسـت                  ؛ها و اعمال صوفيان بپردازم      تمرين
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)Raab, 2000: 16( .هبان شرقي ا شيوه نيايش صوفيان و نيايش ر در اينجا بود كه مرتن شباهت ميان
  .داد قرار و مداقهرا مورد بررسي

 دم و بـازدم در       تمركز و تفكر بر    ؛دهند  ميهاي مهار نفََس انجام    خود را همراه با تمرين     رذكصوفيان  
اسـت و تـنفس بـا نيـايش          ذكري نهفتـه   ،رود  شود، زيرا در هر نفسي كه فرومي        ميتصوف بسيار توصيه  
 ـ (داد كه عمل تنفس با ذكر شهادت          مي مرتن به مريدان خود چنين تعليم      .خداوند مرتبط است   ه إلا  لا إل

  .كرد مي تكرار اين ذكر را به آنان توصيهارتباط نزديكي دارد و) االله
ار نام االله با صداي بلند       از تكر  كليسانوآموزان  «: گويد     مي  طنز هايش به   مچنين در يكي از يادداشت    ه
لنـد  تـا ذكـر االله را بـا صـداي ب          كـردم     ميآنان را مجبور  شدم و     ميكردند تا اينكه من خشمگين      ميامتناع

 مرتن باور داشت تكرار بخش اول شـهادتين بـراي راهبـان مـسيحي     ).Daggy, 1988: 14(» كنندادا
  .بلامانع است

خود و مراد   داد كه سالك بايد در محضر شيخ          ميكر را براي نوآموزان اينگونه شرح      شيوه تلقين ذ   او
آنگـاه بـه تأسـي از       . دحاضر شود و با مراقبه بر تنفس خويش، نظم خاصي به دم و بازدم خـود ببخـش                 

هد بگويد لا إلـه إلا االله ايـن درواقـع بـه معنـي تـرك                 د   كه نفس خود را بيرون مي       مرشد خود، هنگامي  
كنـد و بـا خـود چنـين           مـي  تمركز ،دهـد   مـي  اين فرايند سـالك بـر روي آنچـه رخ          در. االله است ماسوي

سـالك بـا بـازدم      . »ه چيزي جـويم   خواهم، نه عشقي دارم ن      من به غير از خدا نه چيزي مي       «: نديشد  ا  مي
دهـد سرشـار از عـشق و          مـي  كـه فرو    فرستد و با دمـي      بيرون مي خود همه تمايلات دروني خود را به        

  .)Malik, 2006: 111 (گردد گردد و سراسر وجودش قائم به خداوند مي آرزوي الهي مي
؛ او معقتد است كـه  »به استاين حقيقتاً طريقي زيبا براي عبادت و مراق«: گويد  مرتن در اين باره مي    

اي خداونـدگار   «: گويند  آنگاه كه مي  . كنندين شيوه براي نيايش مسيح استفاده     توانند از ا    مسيحيان نيز مي  
كنند و اين اسـتفاده      صوفيان استفاده    توانند از شيوه    ، مي »بر من گناهگار رحمت فرست    ! ما، عيسي مسيح  

  ).Daggy, 1988: 36 (تواند غنابخشِ نيايشِ ايشان باشد  مي
 شيخ كـسي اسـت كـه بـه          ؛ دارد بسياري  در تصوف اهميت  خود  شيخ  مراد و   واقع رابطه مريد با     در

. سـازد  مياسب با گنجايش و ظرفيت وي هماهنگ      كند و شيوه عبادت سالك را متن        سالك تلقين ذكر مي   
قش مرشـد   رتن به ن  توجه م . كند  مي از مخاطرات طريقت به سلامت عبور       به مدد معنوي شيخ     نيز سالك

  . )Thurston, 1989:49 (استشدهمنعكس» سخناني از ابن عباد« روحاني در تصوف در مقاله
با نزديكي به طريقت تـصوف      را   نظر دوراند كه مرتن راه رهبانيت م     نكته اين شواهد مبين اين      تمام
ت كـه ايـن امـر غايـت          طريقت تصوف سراسر زيست زاهدانه و سرانجام رسيدن به فنا اس           ؛بوددريافته

 آنچه غير از خدا و از حضور عرفاني در جوار خداوند            تماماز  » فنا«صوفيان از لزوم    .  بود آمال مرتن نيز  
  .كندميعنوان شاهد واقعي صحبتختص عارف مقرب درگاه الهي است به كه م،»بقا«يعني 
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، 1"نقطـه تهـي  " كـه گفت  او مي؛اي را فراگرفته بود  اش لوئيس ماسينيون نكته  مرتن از استاد معنوي
حـلاج  سخنان   خود ماسينيون اين مفهوم را از        ؛استحائز اهميت   راهب بسيار   يك  براي تجربه معنوي    

  :گويد نقطه تهي مي خلاء يا   نقطه  مرتن درباره. استگرفته
 ؛ پر است، دست نخـورده از گنـاه و وهـم اسـت             ،دارد كه از هيچ   اي وجود   در مركز وجود ما نقطه    "

 و هرگـز در  ؛نقطه اي كه از حقيقت ناب است، نقطه يا جرقه اي است كه كاملاً متعلق به خداوند است           
ايـن نقطـه    . سـازد   مـي دور خـويش      نيست، چراكه خداوند ما را از اوهام و اراده        نيز نبوده و    دسترس ما   

  ).Canoon, 2011: 12 ("تجلال خالص خدا در ماس؛  نيستي محض و فقر مطلق است،كوچك
فـيض كامـل    " اسلام    كه توماس مرتن در    دريافتتوان مي ،دارد تصريح نيز 2همانطور كه جري رايان   

 بتـوانيم اسـلام را       اگر در پريشاني زمان حـال، مـا صـرفاً          ؛بوديافتهبه آن دست  كرده و    را جستجو  "الهي
تي است كه نبايد    ضيلكنيم، همين امر خود ف     نيز تصور  " در برابر ميراث مسيحي    رقيب باستاني "عنوان  به

  ). Ryan, 2006: 6(داد آن را ازدست
- است كه توجه مرتن را به خود جلـب  نيز موجود1968نوشته ديگري در كتاب ماسينيون در سال   

نمايد؛ متني كه در آن، ماسينيون در مورد روش و رويكردش در مطالعـه اولـين                 تا مطالبي را اقتباس    كرد
-واسطه روشي درونگرايانـه بـه     هگويد، او ب  ماسينيون مي . دهدمييحار و باورهاي عرفاي مسلمان توض     آث

اين روش به دنبال كنكاش آن لايه . دكنوضوح تجربيات باطني را تحليلهدنبال دانشي تجربي بوده، كه ب
زيرين و مخفي در پشت رفتارهاي ظاهري انسان بود، چيزي در پرده كه كاملاً الهي اسـت؛ مـرتن ايـن              

داد كـه از    مـي كري مرتن با ماسينيون را نـشان      اين مسئله، نزديكي روحي و ف     . سيار پسنديد ايده را نيز ب   
 زندگي خود او در سـال  هايان مرگ ماسينيون، و تا آخرين ماه، تا زم 1959ها در سال    ي آن اولين آشناي 

  ).Merton, 1973: 263(يافت  ادامه1968
 در  مهـم و تاثيرگـذار  اي مرتن از ديگر امـور بر) ع( در سنت اسلامي و شخصِ امام رضا مقام رضا

عنـوان خـود حقيقـي       بـه    آدمي از روح  3مرتن در كتاب عشق و زيستن     . آيند  ميحساب به عرفان اسلامي 
در . كـشد   مـي  كه فرد از تمايلات غيرحقيقـي دسـت        شود  گر مي   اين خود حقيقي زماني جلوه    . كند  ميياد

او در  . كنـد   مـي استفادهرا   منزل از مقامات هفتگانه طريقت       ، آخرين »رضا«شرح اين مقام او از اصطلاح       
بـه  . دهد  مياين مقام را با تفصيل بيشتري شرح       4»رضا، سرانجام حيات عارفانه   «سخنراني خود با عنوان     

بخشد زيرا تشويش به معني عشق بـه خويـشتن          ايد تشويش و نگراني خود را خاتمه      باور مرتن انسان ب   
خداوند از كسي راضي است كـه   لذا  ضا به معني آرامش و رضايت قلبي است       در كلام صوفيان ر   . است

  ). Merton, 1969: 8( آن فرد كاملاً از خويش راضي باشد
                                                           

1. le point vierge 
2. Jerry Ryan 
3. love and Living 
4. satisfaction , the end of the Ascetic Life 
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 در. داردويژه اشعار مرتن وجود   ه ب ها و لامي پرشماري در مقالات، سخنراني    موضوعات و مفاهيم اس   
كند، هويت شخصي كاملي كه صرفاً بعد از        عنوان خود واقعي يادمي   كتاب عشق و زندگي، او از روح به       

ـ "خود"مرتن در توضيح پارادوكس مفهوم      . دهدمينياي و مصنوعي وجود، خود را نشان      حذف امور د  
شود كـه بايـد     كند، و آني مي   ميشود كه فرد جستجو را متوقف     ميكه ماهيت واقعي آن زماني حاصل     اين

كند، كه غايت سفر معنوي در تصوف ميح رضا استفادهشه بوده ـ از اصطلا شود كه هميبشود يا آني مي
 3، در تـاريخ  "رضا، غايت زنـدگي پرهيزگـاري  "اش  او در سخنراني).Merton, 1985: 4-5(است 

سـايش  كند كـه ايجـاد آ     ميمرتن تصريح . كندوح بيشتري در اين باب صحبت مي      ، با وض  1967جولاي  
كه نگرانـي يعنـي عـشق بـه     د دست از نگراني بردارد، چرا     باي انسان. كندنميدنيوي، براي عارف كفايت   

ردار اسـت و خداونـد از        در تصوف، فرد از آرامـش و رضـايت قلبـي برخـو             "رضا"در وضعيت . خود
  ). Paguio, 2005: 89(. طور كامل راضي به رضاي اوست خوشنود استشخصي كه به

نبـال كـسب خلـوص      دان كه به  فان مورد نظر عرفان كاسي    مرتن اين وضعيت رضايت را با غايت عر       
- مسير خـدا منحـرف     توانند فرد را از   ص قلبي كه در آن، اميال ديگر نمي       داند؛ خلو قلبي است، شبيه مي   

ه شـود و از سـيطر     گيرد؛ انسان با خداوند يكي مـي      رد در امتداد خواست الهي قرارمي     خواست ف . سازند
واسطه اعتقاد و مـداومت كـار بـر روي    هكه بكند ميمرتن تصريح. شودنيروهاي و انرژي بيروني رهامي  

 و ايـن  دهـيم توانيم انجـام ما ميگويد اين كاري است كه همه      او مي .  اين وضعيت قابل تحقق است     آن،
  ).Paguio, 2005: 89-90(خواهد چيزي است كه خدا از ما مي

  ):ع( مرتن و امام رضا -7

و در آن بازديـد ناگهـان جـذب پارچـه            كرد ديدن يتان، مرتن از موزه هنر سينسي     1960 اكتبر   27در  
او . شـد   مـي از آن اسـتفاده   ) ع(ا  عنوان پوشش مقبره امام رض ـ    شده زيبايي شد كه به    گلدوزيو    ابريشمي

  :نوشتاي به لويي ماسينيون چنين  پارچه شد كه دو روز بعد در نامهچنان جذب اين
ي كه نوازشگر چشمان هزاران زائر      ئشي. شدت از روكش باشكوه مقبره امام رضا متحير شدم        من به "

رچه شـعر زيبـايي از       اين پا  بر.  غافلند  كه از قداست آن     است كنون در معرض ديد گردشگراني    بود اما ا  
ثير عميقـي    تأ ،اين تجربه . مندان مهيا بود    اي از آن نيز براي علاقه     شده كه البته ترجمه   يك صوفي مكتوب  

اي از فرانـسه، كاتالونيـا،   هـاي آزاده ارفان، فرشتگان و انسان  صورت ع  ،جاي آن من در جاي  . بر من نهاد  
  ).Paguio, 2005: 92 (".ها پاك، رازآميز و خرسند بودندهمه آن. مديد ايران، هند و كلمبيا مي

او خـدا را بـسيار      . كـرد را براي عبدالعزيز نيز نقـل     ) ع(ا   تجربه خود از روكش مقبره امام رض       مرتن
چنـين بـسيار    هـم . بـود  طريق اين پارچه نزديك شـده  از)ع(روح مقدس امام رضا به  شاكر بود از اينكه     

  اند و از اهميت     كردهعنوان يك اثر هنري قلمداد     مقدسي را صرفاً به    ئخورد از اينكه چنين ش      ميافسوس
  .خبرند معنوي آن بي
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 مـضمون   ترجمه كه» 1روكش مقبره امام رضا    «با عنوان  دارد    متبركه شعري    باب اين پارچه   مرتن در 
. بودنـد كـرده  نيز اين شـعر را ترجمـه       3 و اكرمن  2تر آربري   پيش. ي متبركه است    آن پارچه   بر هشعر نوشت 

 اينكه  ؛شود  مي مقام امام در تشيع بيان      ر اهميت در اين شع  ؛  مرتن در شعر خود به شعر اصلي وفادار ماند        
الهـي  » تابـان گـوهر   «يـا   » نور نخـستين  «ظ   امام حاف  .امام، رهبر حقيقي جامعه و شارح دين اسلام است        

اشاره به آخرين بند شعر مرتن در اينجا خـالي از لطـف   . استاست و دانش اسرار الهي به وي عطاشده       
  :نيست
  رسند؛ بدون احساس خستگي سفر، آنان به سرچشمه حيات مي"

  .گذارند  ميو قلمروي تاريكي را به اسكندر وا
  اوت آب حيات است،شادماني ايشان بيش از نشاط و طر

  ).Lipsey, 2005: 296 ("اند آنان دل در گروي ساقي كوثر بستهزيرا
تواند از اين جهان پست به منزلگـاه       هاي آن، روح مي   ادبيات تصوف پر از نمادهايي است كه بر بال        

ز به ايـن ترتيـب ايـن وجـه ا         علاقه مرتن به اين نمادهاي عرفاني بيشتر و بيشتر شده و            . ني برسد آسما
و بـا ذوق ادبـي      اي بزرگ   اين گذشته، چون خود مرتن نويسنده     از  . تصوف براي وي بسيار جذاب بود     

 مرتبط بـا تـصوف،      تأثير زيبايي ادبيات صوفيانه و غناي اشعار آن، و البته هنرهاي ديگر           عالي بود تحت  
ار دسـت اول را     اندازه تصوف، اين حجم از اشع     احتمالاً هيچ سنت عرفاني به    . رفتگچون موسيقي قرار  

هـاي جهـان     اشعار فارسي، تركي و قسمت عمده ديگـر زبـان          بزرگترين. استاز خود به جاي نگداشته    
ري قدرتمنـد   در مورد زبان عربي نيز، كه پيش از اسلام از يك سـنت شـع              . اسلام، اشعار صوفيانه است   

مرتن در دنياي   . است مانده شده و به يادگار   يان نوشته ترين اشعار توسط صوف   شدهبرخوردار بود، شناخته  
 ,Nasr(ديد  شاه عبدالطيف، خود را غريبه نمي يايونس امرهالفريد، يا عربي و ابنمولوي و حافظ، ابن

2005: 11.(  
  

  :گيري نتيجه-8

-به از منحـصر   او خـدا،    خـصوص مـسيحي در   و غير  ي علايق مرتن به سخنانِ غيركـاتوليك      واسطههب

 به سوزوكي  خطاب1965 تاريخ سوم ماه مي  درايمرتن نامه. بود 1960  در دهههاي كاتوليكفردترين
دارد و   وجود ها و آيين   مذاهب تمامتنها يك مكان براي ملاقات      « كه   دارداست و در آنجا اظهارمي    نوشته

  .»آن هم بهشت است

                                                           
1. Tomb Cover of Imam Riza 
2. Arthur John Arberry (1905-1969) 
3. Chantal Akerman (1950-2015) 
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حيـد و  ن توآيد، بر مفاهيم اساسي اسلام، چـو هايش برميطور كه از نوشتهعلاقه مرتن به اسلام، آن    
هاي عرفـاني را شـامل      حوزه عبارات و اذكار بلكه واقعيت      اوليه او نه     نزول قرآن متمركز بود؛ اما علاقه     

گي طور مشخص با آن يك دلبست     ي كه او به   د، تصوف  دليل، او به تصوف گرايش پيداكر      به همين . شدمي
پـسند  هـايي عامـه    پاسـخ   اسلام فرمول يـا بـه      صوفيان و عرفاي  "داشت  ميمرتن بيان . آشنايي را داشت  

كننـد و   مـي مثل و اموري همچون آن اسـتفاده      الز روايات و جملات و اشارات و ضرب       ها ا آن. .. ندارند
عنـوان يـك نويـسنده متـون         به 1".ات بهره و انتفاع ببريد    توانيد با توجه به خود، از اين موضوع       شما مي 

تـصوف  سنتي و استفاده اهل     دان  تا يك الهي  ديني و عرفاني، خود مرتن بيشتر يك شاعر و هنرمند بود            
   .استاز شعر و روايات براي آشكارسازي تجارب معنوي براي وي مغتنم بوده

سيرها را  كند و در عين حـال، تنـوعي از م ـ         ميم، عمل و عشق را با يكديگر تركيب       تصوف سير عل  
وي آن افـرادي كـه قـصد        وخ ـهـا در فطـرت و خلـق       دهد تا نياز به تفاوت    ميبراي كمال يك فرد ارائه    

آخرين مذهب از مذاهب    ) دروني(عنوان بعد باطني    تصوف به . دهدسيروسلوك معنوي دارند را پوشش    
است؛ كه اين امـر،  گرايي را جاي دادهدرون خود تمام اشكال مختلف باطنياصلي تاريخ بشر امروز، در     

عني توجه به بعد درونـي      يصه، ي اين خص . استي و متنوع را به سنت تصوف بخشيده       وجوهي بسيار غن  
 بودا و هندو را     هاي فكري بود، او چارچوب  ل در وجود توماس مرتن خاموش نشده      طور كام مذهب، به 

كـت تـصوف، خـود را       برمرتن در باغ پر   . بودكردهيش از گرايش به تصوف مطالعه     بر مسيحيت، پ  علاوه
  .كشيدبايي عظيمي انتظارش را ميانداخت، زياش نظرمي، جايي كه به هر گوشهديدمتنعم مي

 او خطـاب بـه يكـي از        ؛اسـت يافتـه كند كه در اسلام معنويـت بـسيار شـديدي را              ميمرتن اعتراف 
 1968ن در سـال   همچني. »من بزرگترين صوفي در ايالت كنتاكي هستم       «:نويسد  اي مي   دوستانش در نامه  

 1968مرتن در سال    . استتصوف اسلامي بارور شده   هاي     از انديشه   عميقاً كند كه   ميدر كنفرانسي اعلام  
ثيراتي كه از آن أاش با تصوف و ت  باب همدلي و در "عرفان و بزرگان تصوف"نويسد با عنوان      كتابي مي 

شـود كـه تأثيرپـذيري مـرتن در بحـث مراقبـه و          مي در اينجا مشاهده   .گويد  مي سخن است مفصلاً گرفته
 در طريق تـصوف  "فناي في االله" غايي آن بحث است كه حدوف گرفته بيشترين تأثير را از تص   مناجات
  .است

                                                           
  .B، قسمت 1 نوار صوتي -1
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Abstract 
In 1959, Thomas Merton became familiar with Islam and its religious 

teachings; His acquaintance and encounter with Islam has been formed in 
many ways. When Mertan established a relationship with Muslims and 
students of Islamic thought, it was at a time in his life when mysticism and 
spiritual life were the most prominent mental concerns for him. He was 
familiar with the works of Schwan and Rene Gunon by studying Sufi 
poems; The most influential person in Merten's introduction to Islam was a 
person named Louis Massignon. Thomas Merton became familiar with 
Islam and its teachings in the late 50s and throughout the 60s; His 
acquaintance and encounter with Islam has been formed in many ways. 
Among these ways of getting to know Mertan, we can mention the 
encounter and study of the main texts of Islam, including the Qur'an, as well 
as the meeting and correspondence with Muslim (Sufi) figures during his 
life. The most influential person in Merten's introduction to Islam was a 
person named Louis Massignon. 

Merten received many influences from Islam and his familiarity with 
Islam has played a significant role in enriching his religious and mystical 
thoughts. One of the most important teachings of Sufism that Merten 
received is the teaching that all human beings can achieve God's knowledge 
and knowledge by following their faith and beliefs and looking at God's 
personal signs in everything. 
Keywords: Merten, Islam, Sufism, practical and theoretical life, 
Massinion. 

 

 


